
؟؟ب؟
 ؟دب؟درس؟خارج؟فقه؟نظام؟سیاسی؟آیت؟الله؟اراکی

 1400/ 01/03 تاریخ درس: 70جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
   اصول سیاست داخلی :  سوم مبحث   3 عنوان فرعی

 حقوق شهروندی و برابری شهروندان در آن   تأمین   چهارم:   اصل  4عنوان فرعی 
کار   نیازهای ضروری زندگی   تأمین :  دوم حق   5عنوان فرعی   / حق سوم: حق 

 کش زحمت محمد علی    م حجت الاسل  مقرر: 
 

کردیم که باید دولت اسلمی زمینۀ این حق را فراهم کند. گفتیم حق  دربارۀ حق دوم از حقوق شهروندی بحث می 
این مورد، روایاتی را خواندیم، روایت  است های زندگی  دوم، حق تأمین نیازمندی  این بحث    دیگری . در  که در 

 بصیر است:  کنیم، صحیحۀ ابی مطرح می 
صْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ عُمَرُ    ؟ع هِ قُلْتُ لِأَبيِ عَبْدِ الل َ » 

َ
عْيَنَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ فَقَالَ لَهُ    : إِن َ شَيْخاً مِنْ أ

َ
لَ عِيسَى بْنَ أ

َ
سَأ

 ِ
عْطِيكَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِأَن 

ُ
كَاةِ وَ لَكِنْ لَا أ مَا إِن َ عِنْدِي مِنَ الز َ

َ
عْيَنَ أ

َ
يْتُ عِيسَى بْنُ أ

َ
كَ اشْتَرَيتَْ  ي رَأ

مَا رَبِحْتُ دِرْهَماً فَاشْتَرَيتُْ بِدَانِقَيْنِ لَحْماً وَ بِدَانِقَيْنِ تَمْراً ثُم َ رَجَ    . عْتُ بِدَانِقَيْنِ لِحَاجَة  لَحْماً وَ تَمْراً فَقَالَ إِن َ
هِ  بُو عَبْدِ الل َ

َ
مْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ثُم َ نَظَرَ  يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ سَاعَةً ثُم َ رَفَعَ رَ   ؟ع قَالَ فَوَضَعَ أ

َ
هَ نَظَرَ فيِ أ سَهُ ثُم َ قَالَ إِن َ الل َ

ْ
أ

مْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ لَزَادَهُمْ بَلَى فَلْيُعْطِهِ  فيِ 
َ
كُلُ وَ يَشْرَبُ  الْفُقَرَاءِ فَجَعَلَ فيِ أ

ْ
 مَا يَأ

قُ وَ يَحُج ُ وَ يَكْتَسِي وَ   جُ وَ يَتَصَد َ و َ  ؛ 1« يَتَزَ
کمک   ؟عبه امام صادق که فقیر و نیازمند است، از فلنی درخواست  گفتم: پيرمردى از شیعیان شما 

گفت: اتفاقا وجهی از بابت زکات نزد من حاضر است، امّا به تو نخواهم داد. آن پيرمرد   کرد. فلنی به او 
گفت گوشت خریدى و هم خرما خریدى، پيرمرد  پرسید: چرا؟ و فلنی به او  که تو هم  : زیرا من دیدم 

گوشت خریدم و با دو دانگ آن خرما خریدم و دو   گفت: من یک درهم سود برده بودم، با دو دانگ آن 
گزارش را خدمت امام صادق که من این  ؟ع  دانگ آن را براى حاجت دیگرى به خانه بردم. موقعی 

بر پيشانی نهاد و بعد از چند لحظه سر خود را بلند کرد و گفت: خداوند    عرض کردم، امام دست خود را
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کرد، و به اندازه  تبارک و تعالی به اموال ثروتمندان نظرى افكند و سپس به جمع فقرا و نیازمندان نظر 
حوائج نیازمندان را کفایت    حاجت نیازمندان در مال ثروتمندان حقّی معین نمود، این حق مالی، تمام

کفایت نبود، بر میزان زکات میخو گر در حدّ  کرد، ا که  اهد  افزود. باید به مستحق زکات، چندان بدهد 
کند و زن بگیرد و صدقه بدهد و حج برود. ک خود را تهیه   بخورد و بياشامد و پوشا

ک و  اینكه گفتیم نیازهای ضروری؛ در این روایت به همۀ آنها اشاره شده؛ خوراک و نوشیدنی  ازدواج  ها و پوشا
کاری خیر شریک   که در  کار خیر بكند و ]صدقه بدهد[ و مانند دیگر مردم  که بتواند  شوند،  می و حتی به مقداری 

نمی  که قدرت صدقه دادن ندارد و  گویا همین  صدقه شریک شود؛  کارهای خیر و  نیز بتواند در  تواند صدقه  او 
عقب  نوع  یک  به بدهد،  جامعه  معمولی  سطح  از  که  می شمار  ماندگی  است  این  جامعه  معمولی  سطح  آید؛ 

کمک به فقیر نیست؛   کارهای خیر شریک شوند. »یتصدق« فقط به معنای  که بتوانند در  مقداری داشته باشند 
توان از زکات به او داد  فرماید کسی که حج نرفته است، می بلكه مراد شرکت در کلیه کارهای خیر است. حتی می 

 که به حج نیز برود. 
 روایت دیگری وجود دارد که از لحاظ سندی قوی نیست؛ در این روایت چنین آمده است: 

هِ » :  عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ  جُلَ رَجُلٌ يُعْطِي    ؟ع قُلْتُ لِأَبيِ عَبْدِ الل َ يَحُج ُ بِهَا قَالَ مَالُ    زَكَاةِ مَالِهِ   مِنْ   الر َ
كَاةِ يُحَج ُ بِهِ فَقُلْتُ   عْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ  الز َ

َ
هُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أ لَهُ إِن َ

 ؛ 1« فَقْرِهِ وَ لَا يَقُولُ لَهُ حُج َ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدُ مَا يَشَاءُ 

گر انسان زکات اموالش را در اختیار  ؟ع صادق  مامبه ا کسی بگذارد و بگوید: با این نقدینه به   گفتم: ا
برو  گفتم:  ؛حج  من  بروند؟  حج  به  فریضه  زکات  با  گفت:  الله  عبد  ابو  دارد؟  و  زکات  اشكالی  دهنده 

و   بابت سهم فقرا  گیرنده وجه، نیازمند باشد، باید از  گر  گفت: ا مسلمانند. ابو عبد الله  گیرنده هر دو 
گیرنده مینیازمندان به او بپردازد و نگوید با   تواند مال زکات را به دلخواه خود  این نقدینه به حج برو. 

کند.  خرج 

معنای روایت این است که تعیين کردن برای خصوص حج لازم نیست؛ به او بدهد چون فقیر است؛ وقتی پول را  
که برخی از گرفت، می  روایات متعدد باب بعد از این  اند  آنها صحیحه   تواند با آن پول به حج نیز برود؛ البته در 

 چنین دارد: 
دُ بْنُ عَلِي ِ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي ِ بْنِ يَقْطِين  »  لِ   مُحَم َ هُ قَالَ لِأَبيِ الْحَسَنِ الْأَو َ ن َ

َ
يَكُونُ عِنْدِي الْمَالُ    ؟ع أ

حِجُ 
ُ
 فَأ

َ
كَاةِ أ قَارِبيِ   مِنَ الز َ

َ
سَ   ؟ بِهِ مَوَاليِ َ وَ أ

ْ
 ؛ 2« قَالَ نَعَمْ لَا بَأ
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کا یقتبنعلی گوید به امام  زکات وجود دارد آیا میین  کردم نزد من اموالی از  آن  با  وانم  تظم؟ع عرض 
 ندارد. ؛ اشكالی  فرستم؟ فرمود: بلهرا به حج ب نزدیكانمو   دوستاناموال  

کار؟ ؟حق؟سوم:؟حق؟
نیازمندی، نیاز به کمک دارد    حق سوم از حقوق شهروندی، حق کار است؛ یعنی مسلمان نیازمندی که درنتیجۀ 

حاکم اسلمی وظیفه دارد برای او کار پيدا کند و برای او زمینۀ    وان کار کردن دارد؛ و کار هم نیست که کار کند؛ اما ت 
 توان بيان کرد: دو نوع استدلال به روایات برای اثبات این مطلب می   ؛ اشتغال فراهم کند 

که ما از مجموع چند دسته از روایات به مدلول التزامی استفاده  کنیم؛ یک    نوع اول استدلال به روایات این است 
دسته روایاتی که در گذشته خواندیم که دربارۀ مسئولیت ولی و حاکم، نسبت به عامۀ مردم وارد شده بود؛ مثل آن  

 روایتی که فرمود:  

لَا  » 
َ
كُمْ أ

اسِ رَاع  وَ هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِ   رَاع    كُل ُ تِهِ فَالْأَمِيرُ عَلَى الن َ كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي َ
تِهِ وَ كُل ُ  ؛ 1«   ي َ

ب  فرمود:  شما  از  کدام  هر  که  مورد    ۀمنزله  بدانید  خود  رعیّت  به  نسبت  شما  تمام  و  هستید  شبانی 
   .شودگیرید،بنا بر این فرمانرواى مردم از رعیّت خود بازخواست میبازخواست قرار می

ترین مصالح و  مسئول است یعنی مسئول مصالح و منافع آنهاست؛ معنای مسئولیت این است. یكی از مهم 
 فرمود: در روایت دیگری حضرت امیر؟ع . و همچنین  منافع رعیت، مسألۀ اشتغال است 

كُمْ مَسْئُولُونَ حَت ىَ عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ »   هَ فيِ عِبَادِهِ وَ بِلَادِهِ فَإِن َ قُوا الل َ  ؛ 2« ات َ
کنید در بندگان خدا و شهرها زیرا شما در پيشگاه خداوند، حتی نسبت  از خدا بترسید، و تقوا پيشه 

 حیوانات مسئول هستید. ها و  به خانه

که به این مجموعه ضمیمه می مجموعۀ  شود در این نحوه از استدلال، روایات متعددۀ دال بر نهی از  دیگری 
. روایاتی که در این باب وجود  سؤال است که دلالت دارد بر حرمت سؤال برای کسی که تواناست و نیروی کار دارد 

که ص  را  که بابی  روایات متعددی است  کرده با عنوان »باب تحریم  دارد،  روایات ایجاد  احب وسائل برای این 
 ؛ از جمله روایات این باب، این روایت است که از لحاظ سندی صحیح است: السؤال من غیر احتیاج« 

هِ  بيِ عَبْدِ الل َ
َ
اسَ وَ عِنْدَهُ مَ » قَالَ:    ؟ع عَنْ أ لَ الن َ

َ
هَ تَ   قُوتُ   نْ سَأ ام  لَقِيَ الل َ ي َ

َ
عَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَيْسَ فيِ وَجْهِهِ  ثَلَاثَةِ أ

 ؛ 3« لَحْمٌ 

 
 . 1829. صحیح مسلم؛ ح  1
 . 167. نهج البلاغه؛ خطبۀ 2
 . 5، ح  31. وسائل الشیعة؛ ابواب الصدقة، باب  3



 4   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

که خورا  ؟عامام صادق کند خداى    ک فرمود: هر  گدایی  سه روزش را دارا باشد و با این حال از مردم 
گوشتی بر صورت ندارد.  که  کند   فرازمند را در روز رستاخیز در حالی دیدار 

 قولویه:  ز ابن ادریس است به سندش ا روایت دیگر، روایت ابن 
بُو جَعْفَر  

َ
دِ بْنِ مُسْلِم  قَالَ: قَالَ أ حَداً وَ لَوْ    ؟ع عَنْ مُحَم َ

َ
حَدٌ أ

َ
لَ أ

َ
لَةِ مَا سَأ

َ
ائِلُ مَا فيِ الْمَسْأ دُ لَوْ يَعْلَمُ الس َ يَا مُحَم َ
لَ وَ هُوَ بِظَهْ 

َ
هُ مَنْ سَأ دُ إِن َ حَداً ثُم َ قَالَ يَا مُحَم َ

َ
حَدٌ أ

َ
ةِ مَا رَد َ أ هَ مَخْمُوشاً يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فيِ الْعَطِي َ   رِ غِنىً لَقِيَ الل َ

 ؛ 1« وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
که در سؤال و حاجت خواستن چه منقصتی است  سائلگر  ا هیچ کس از دیگرى سؤال نخواهد    ،بداند 

کردن و بخشش چه فضیلتی نهفته است هیچ سائلی را رد نخواهد    کرد، عطا  گر دهنده بداند در  ا و 
گوید:حمدبنم  .کرد فرمود:   مسلم  من  به  حضرت  محمد  پس  درحالیه  ! اى  کند  تقاضایی  که  رکس 
کرد.  ۀسازد با چهرنیازیش را پنهان میبی  خراشیده خداوند را ملقات خواهد 

که »غنی« است و درخواست می در این روایت می  کسی  خداوند را    خراشیده کند، روز قیامت با صورتی  فرماید 
که شخص قادر بر کار باشد؛ کسی  این است    کند. در ابواب زکات آمده است که یكی از عناصر غنی  ملقات می 

شمار آید؛ نباید زکات به او دارد؛ از طرفی  به   ی  اگر کسی که قدرت بر کار دارد، غن که قادر بر کار است، فقیر نیست.  
درخواست و سؤال نیز نباید بكند؛ پس باید برود کار کند؛ ]و اگر خود به دنبال کار نرفت،[ بر عهده حاکم است که  

کند  را وادار  که اشتغال او    او  پيدا نكرد؛ اینجا معلوم است  کار  و  کار  برود؛ حال اگر رفت به دنبال  کار  به دنبال 
کسی، ولیّ است این   برعهدۀ حاکم خواهد بود؛ زیرا این از مصالح ضروریه است و خود معنای ولایت و اینكه 

است و زکات هم که نباید به او  دار مصالح و منافع باشد؛ لذا وقتی سؤال بر چنین شخصی ممنوع  است که عهده 
 ؛ پس باید برود کار کند؛ حال اگر کار پيدا نكرد، وظیفۀ حاکم است که برای او کار پيدا کند. داد زیرا توان کار دارد 

 فرماید: ابواب المستحقین للزکاة وسائل در رابطه با همین است که می   12روایات باب  

دَقَةُ لِغَنِي    لَا تَحِلُ »  ة  سَوِي   وَ لَ   الص َ  ؛ 2« ا لِذِي مِر َ
کارگران قوی  بنیه حلل نیست. زکات برای غنی و 

 زراره آمده است: همچنین در صحیحۀ 

بيِ جَعْفَر  
َ
هُوا عَنْهَا   قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ   ؟ع عَنْ أ ة  سَوِي   قَوِي   فَتَنَز َ دَقَةَ لَا تَحِل ُ لِمُحْتَرِف  وَ لَا لِذِي مِر َ  ؛ 3« إِن َ الص َ
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توانند از بابت زکات بنیه، نمیوران و کارگران قوىپيشه  فرمود: شنیدم که می  ؟ع زراره گوید: از امام باقر 
کار، ا کنند پس با داشتن پيشه و  گرفتن زکات خوددارى نمایيد.فریضه حقّی دریافت   ز 

_روایات مسئول بودن حاکم نسبت به عامۀ مردم و روایات    استدلال است که از مجموع این روایات این یک شیوۀ 
بيان این   که در  کار دارد و همچنین روایاتی  که قدرت  کسی  روایات عدم استحقاق زکات برای  نهی از سؤال و 

کار خو  که ولی است باید  که پدر  کار است  است  گرچه در تعلیم  کار خوب برای او فراهم  ب به فرزند یاد بدهد و 
کاری برای فرزند انجام دهد؛ با تنقیح  اما می  که پدر وظیفه دارد چنین  گفتیم  تواند به شكلی مؤید باشد؛ زیرا اگر 

ک حكم زیرا مناط این   ؛ دهیم مناط آن را به حاکم تسری می  که پدر چون ولایت دارد، این  ار بر عهدۀ  معلوم است 
کار برعهدۀ اوست از مجموع روایات _ استفاده می  کم نیز این  که یكی از مهم اوست؛ لذا حا ترین مصالح و  کنیم 

 علیه است. منافع شخص این است که اگر کاری ندارد، او را به کار بگمارد و حاکم و ولیّ کارش تأمین منافع مولی 
 این باب؛ که این شیوۀ دوم از استدلال است:   ای داریم در علوه بر اینها؛ ما روایات خاصه 

 که به نظر ما از لحاظ سندی معتبر است:  بكر حضرمی است روایت اول، روایت ابی 

هِ   قَالَ:  بيِ عَبْدِ الل َ
َ
الِ   : وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ   ؟ع دَخَلْتُ عَلَى أ م َ بيِ الس َ

َ
نْ يُخْرِجَ شَبَابَ    1مَا يَمْنَعُ ابْنَ أ

َ
أ

اسَ  اسُ وَ يُعْطِيهُمْ مَا يُعْطِي الن َ يعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا يَكْفِيهِ الن َ مَخَافَةً    : قَالَ   ؟ ثُم َ قَالَ ليِ لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ   . الش ِ
م َ   : قَالَ   . عَلَى دِينِي  بيِ الس َ

َ
نْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ مَا مَنَعَ ابْنَ أ

َ
ن َ لَكَ فيِ بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً   ؟ الِ أ

َ
 مَا عَلِمَ أ

َ
 2. أ

رسد  بكرحضرمی بوده یا به خطاب به اسماعیل بوده؛ اما به نظر می روشن نیست که این خطاب حضرت به ابی 
قَالَ: مَخَافَةً عَلَی  این است که دارد: »   کند بكرحضرمی باشد؛ اما چیزی که مقداری ابهام ایجاد می خطاب به ابی 

کسی می دِینِي  که شاید »قال« را  که از ابی « و نگفت »قلت: ...«؛  کند یعنی  بكرحضرمی روایت را نقل می گوید 
 گوید »قال اسماعیل«. بكرحضرمی باشد و می »ابوبكرحضرمی قال«؛ البته احتمال هم دارد که راوی خود ابی 

که حضرت اعتراض می   شاهد این روایت این  کار ابن است  که چرا شباب شیعه را ب ابی کند به  كار  السمال 
که بكارگیری شباب شیعه، حقی بر ابن گیرد؛ پس معلوم می نمی  را انجام  ابی شود  کار  که باید این  السمال بوده 

کرده، معلوم می می  کار او اعتراض  به اینكه شباب شیعه    شود خود امام اهتمام داشته داده و اینكه امام؟ع به 
شود که امام باید در اندیشۀ بكارگیری  کند. از این روایت اجمالًا استفاده می بكارگیری شوند لذا به او اعتراض می 

 های جامعۀ خودش باشد. و اشتغال جوان 

 
« آمنندا اسننع. معلننوک اسننع کننه  ابننن يبننس الشننما  « و در برخننی از نسننخ د» ننر » ابننن يبننس السننما  . در بعضی از نسخ » 1

ای را بننه کننار ب یننرد و شننا»د نیننز از مسننبولین دولتننی بننودا اسننع کننه از  توانسننته هنندا ا»ن شخص پو  ز»ادی داشننته کننه می 
 آ»د.  می ذ»ل روا»ع ا»ن بر 

 . 6، ح  51. وسائل الشیعة؛ ابواب ما »کتسب به، باب  2
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ست  روایت دیگر، روایت مفصلی است که دربارۀ سیره رسول اکر م؟ص؟ و رفتارشان با یكی از صحابه وارد شده ا 
 که سند آن نیز صحیح است: 

هِ »  هِ    ؟ص كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الل َ ةِ وَ كَانَ لَازِماً لِرَسُولِ الل َ ف َ هْلِ الص ُ
َ
عِنْدَ    ؟ص مُؤْمِنٌ فَقِيرٌ شَدِيدُ الْحَاجَةِ مِنْ أ

هَا لَا يَفْقِدُهُ فيِ شَيْ   مَوَاقِيتِ  لَاةِ كُل ِ هِ ء  مِنْهَا وَ كَانَ رَسُولُ  الص َ يَرِق ُ لَهُ وَ يَنْظُرُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ غُرْبَتِهِ    ؟ص الل َ
هِ  : قَالَ  ، ءٌ لَأَغْنَيْتُكَ يَا سَعْدُ لَوْ قَدْ جَاءَنيِ شَيْ  : فَيَقُولُ   ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ الل َ

َ
بْطَأ

َ
هِ  ؟ص فَأ   ؟ص فَاشْتَد َ غَم ُ رَسُولِ الل َ

هُ سُبْحَانَهُ  بِسَعْد   هْبَطَ ، فَعَلِمَ الل َ
َ
هِ بِسَعْد   فَأ هِ؟ص مِنْ غَم ِ وَ مَعَهُ    ؟ع عَلَيْهِ جَبْرَئِيلَ   مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الل َ

دُ   : فَقَالَ لَهُ   ، دِرْهَمَانِ  هَ قَدْ عَلِمَ مَا قَدْ دَخَلَكَ مِنَ الْغَم ِ بِسَعْد    ، يَا مُحَم َ نْ تُغْنِيَهُ   ، إِن َ الل َ
َ
 فَتُحِب ُ أ

َ
  ، نَعَمْ   : فَقَالَ لَهُ   ؟ أ

جِرَ بِهِمَا   : فَقَالَ لَهُ  نْ يَت َ
َ
اهُ وَ مُرْهُ أ عْطِهِمَا إِي َ

َ
رْهَمَيْنِ فَأ ِ  « فَهَاكَ هَذَيْنِ الد 

ى بسیار تنگدست و نیازمند بود و پيوسته  در زمان رسول خدا؟ص؟ شخص مؤمنی از اهل صفّه بود، و
کرد. رسول خدا؟ص؟ نیز براى  کار را ترک نمیگاه اینهیچ  در تمام نمازها، به همراه رسول خدا؟ص؟ بود، و

دلسوزى می را میاو  نیازمندى و غریبی او  میکرد و  گر چیزى به  فرمود: اى سعد! بهدید و  طور حتم ا
که این وضع به طول انجامید، رسول خدا؟ص؟ در این مورد  نیاز میرسید تو را بیدستم می کردم.از آنجا 

گاه شد.  از این  غمگین شد. خداوند رو جبرئیل؟ع با دو درهم  از غم و اندوه آن حضرت براى سعد آ
که تو براى سعد غمگین شدهفرود آمد و عرضه داشت: اى محمّد! خداوند می خواهی  اى. آیا میداند 

گردانیاو را بی و به انیاز  به سعد بپرداز  کرد: پس این دو درهم را بگیر و  و  ؟فرمود: آرى.جبرئیل عرض 
کند. کاسبی  که با آنها   دستور بده 

فرماید دو  دهد و می شود و دو درهم به ایشان می جبرئیل بر حضرت رسول؟ص؟ نازل می شاهد ما اینجاست که  
تا بی  کند  تجارت  و  کار  تا  بده  دستور  او  به  و  بده  به سعد  را  شود. معلوم می درهم  از  نیاز  این مسئولیت،  شود 

صی که نیازمند است و کار و وسائل کار ندارد، برای او وسائل کار فراهم کند؛  های حاکم است که شخ مسئولیت 
 لا اقل از این طریق که سرمایه در اختیار او بگذارد تا کار کند؛ ادامه روایت چنین است: 

هِ   : قَالَ    الل َ رَسُولُ  خَذَهُمَا 
َ
عَلَى   ؟ص فَأ قَائِمٌ  سَعْدٌ  وَ  هْرِ  الظ ُ صَلَاةِ  إِلَى  خَرَجَ  هِ   ثُم َ  الل َ رَسُولِ  حُجُرَاتِ    ؟ص بَابِ 
هِ   ، يَنْتَظِرُهُ  ا رَآهُ رَسُولُ الل َ جَارَةَ   ؟ص فَلَم َ  تُحْسِنُ الت ِ

َ
جِرُ    : فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ   ؟ قَالَ يَا سَعْدُ أ ت َ

َ
مْلِكُ مَا أ

َ
صْبَحْتُ أ

َ
هِ مَا أ وَ الل َ

بِي ُ   ، بِهِ  عْطَاهُ الن َ
َ
رْهَمَيْنِ فَقَالَ لَهُ   ؟ص فَأ ِ هِ   : الد  زْقِ الل َ فْ لِرِ جِرْ بِهِمَا وَ تَصَر َ خَذَهُمَا سَعْدٌ وَ مَضَى مَعَ رَسُولِ    ، ات َ

َ
فَأ

هِ  هْرَ وَ الْعَصْرَ   ؟ص الل َ ى مَعَهُ الظ ُ
هِ   : فَقَالَ لَهُ   ، حَت ىَ صَل َ زْقَ   ؟ص رَسُولُ الل َ ِ فَقَدْ كُنْتُ بِحَالِكَ    ، قُمْ فَاطْلُبِ الر 

اً يَا سَعْدُ  رْهَمِ   : قَالَ   ، مُغْتَم  ِ قْبَلَ سَعْدٌ لَا يَشْتَرِي بِالد 
َ
ا بَاعَهُ    فَأ

ا بَاعَهُ بِدِرْهَمَيْنِ وَ لَا يَشْتَرِي شَيْئاً بِدِرْهَمَيْنِ إِل َ
إِل َ

رْبَعَةِ دَرَاهِمَ 
َ
نْيَا عَلَى سَعْد  فَكَثُرَ مَتَاعُهُ وَ مَالُهُ وَ عَظُمَتْ تِجَارَتُهُ   ، بِأ قْبَلَتِ الد ُ

َ
خَذَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ    ، وَ أ فَات َ

هِ   ، مَوْضِعاً جَلَسَ فِيهِ وَ جَمَعَ تِجَارَتَهُ إِلَيْهِ  لَاةَ يَخْرُجُ وَ سَعْدٌ مَشْغُولٌ    ؟ص وَ كَانَ رَسُولُ الل َ قَامَ بِلَالٌ الص َ
َ
إِذَا أ

 كَمَا كَانَ يَفْعَلُ قَبْلَ 
ْ
أ رْ وَ لَمْ يَتَهَي َ نْيَا لَمْ يَتَطَه َ بِي ُ بِالد ُ نْيَا فَكَانَ الن َ نْ يَتَشَاغَلَ بِالد ُ

َ
يَا سَعْدُ    : يَقُولُ   ؟ص  أ
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لَاةِ  نْيَا عَنِ الص َ نْ  فَيَقُولُ  ، شَغَلَتْكَ الد ُ
َ
رِيدُ أ

ُ
ضِيعُ  موجود در نرم افزار مَاليِ؟ هَذَا رَجُلٌ قَدْ بِعْتُهُ فَأ

ُ
صْنَعُ؟ أ

َ
: مَا أ

سْتَوْفيَِ مِنْهُ، وَ هَذَا  
َ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
وفِيَهُ، قَالَ:   رَجُلٌ قَدِ اشْتَرَيتُْ مِنْهُ فَأ

ُ
ه   أ شَد ُ    ؟ص فَدَخَلَ رَسُولَ الل َ

َ
مْرِ سَعْد  غَم ٌ أ

َ
مِنْ أ

هِ بِفَقْرِهِ فَهَبَطَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ  دُ   : فَقَالَ   ؟ع مِنْ غَم ِ كَ بِسَعْد    ، يَا مُحَم َ هَ قَدْ عَلِمَ بِغَم ِ ي ُ   ، إِن َ الل َ
َ
حَب ُ إِلَيْكَ  فَأ

َ
مَا أ

وْ حَالُهُ هَذِهِ 
َ
بِي ُ  ؟ حَالُهُ الْأُولَى أ ذْهَبَتْ دُنْيَاهُ بِآخِرَتِهِ  ، يَا جَبْرَئِيلُ بَلْ حَالُهُ الْأُولَى  : ؟ص فَقَالَ لَهُ الن َ

َ
فَقَالَ لَهُ   ، قَدْ أ

نْيَا وَ الْأَمْوَالِ فِتْنَةٌ وَ مَشْغَلَ   : ؟ع جَبْرَئِيلُ  ذَيْنِ    : قُلْ لِسَعْد    : قَالَ   ، ةٌ عَنِ الْآخِرَةِ إِن َ حُب َ الد ُ
رْهَمَيْنِ الل َ ِ يَرُد َ عَلَيْكَ الد 

لًا   ، دَفَعْتَهُمَا إِلَيْهِ  و َ
َ
تِي كَانَ عَلَيْهَا أ

مْرَهُ سَيَصِيرُ إِلَى الْحَالَةِ ال َ
َ
بِي ُ   ، فَإِن َ أ يَا    : فَقَالَ لَهُ   ، فَمَر َ بِسَعْد    ؟ص قَالَ فَخَرَجَ الن َ

عْطَيْتُكَهُمَا سَ 
َ
ذَيْنِ أ

رْهَمَيْنِ الل َ ِ نْ تَرُد َ عَلَي َ الد 
َ
 مَا تُرِيدُ أ

َ
رِيدُ    : فَقَالَ لَهُ   ، بَلَى وَ مِائَتَيْنِ   : فَقَالَ سَعْدٌ   ؟ عْدُ أ

ُ
لَسْتُ أ

ا دِرْهَمَيْنِ 
عْطَاهُ سَعْدٌ دِرْهَمَيْنِ   ، مِنْكَ يَا سَعْدُ إِل َ

َ
نْ   : قَالَ   ، فَأ دْبَرَتِ الد ُ

َ
  ، يَا عَلَى سَعْد  حَت ىَ ذَهَبَ مَا كَانَ جَمَعَ وَ أ

تِي كَانَ عَلَيْهَا 
 ؛ 1« وَ عَادَ إِلَى حَالِهِ ال َ

خدا و  ؟ص؟  رسول  آمد،  بيرون  ظهر  نماز  اداى  براى  و  گرفت  را  درهم  دو  درب    سعدآن  کنار  در  نیز 
آنحجره محض  به  بود؛  بزرگوار  آن  منتظر  و  بود  ایستاده  حضرت  آن  خداهاى  رسول  را    سعد؟ص؟  که 

کرد؛ فرمود: اى   کنی! آیا میسعدمشاهده  کاسبی  کرد: به خدا سوگند! تا به  ؟ توانی خوب  حال  عرض 
کنم.مالی نداشته کاسبی و تجارت  که بتوانم با آن  هم را به او داد و فرمود: با این دو  دو در؟ص؟  پيامبر ام 

بپرداز. خداوند  روزى  و  رزق  کسب  به  و  کن  کاسبی  همراه    سعد  درهم  به  و  گرفت  را  درهم  دو  آن 
! برخیز  سعد به او فرمود: اى  ؟ص؟  جاى آورد. پيامبررفت و نماز ظهر و عصر را با آن حضرت به؟ص؟  پيامبر

کو به جست ه من پيوسته براى حال و وضع تو غمگین بودم.سعد وجوى رزق و روزى بپرداز؛ به راستی 
که به یک درهم می کرد. هر جنسی را  رفت و  طور حتم دو درهم به فروش میخرید بهتجارت را شروع 

گر آن کالا و ثروت فراوانی  فروخت، تا آنخرید، چهار درهم میرا دو درهم میا که دنیا به او روى آورد و 
کرد و در آنجا نشست  دست آورد و تجارت بزرگی بب کنار درب مسجد تهیّه  ه راه انداخت، و مكانی در 

شد. مشغول  کاسبی  به  خدا  و  نمازاین؟ص؟  رسول  براى  بلل  هرگاه  که  بود  الصلة«    گونه  قامت  »قد 
به دنیا مشغول بود و هنوز وضو نگرفته بود و همانند زمان   سعدآورد، ولی دیگر  تشریف می  ،گفتمی

کاسبی، خود را آمادپيش از اشتغال ب ! دنیا، تو  سعد فرمود: اى  می؟ص؟  پيامبر  نماز نكرده بود.  ۀه دنیا و 
کرده است. کنمگفت: چهنیز می  سعد   را از نماز بازداشته و به خود مشغول  ؟  ؟ آیا مالم را ضایع کنمکار 

خواهم  یده و میخواهم پولش را از او بگیرم؛ و از این یكی چیزى خرام، میبه این مرد، جنس فروخته
که براى تنگدستی؟ص؟  خدا   رسول  به او پولش را بپردازم. اش غمگین شده  به شدّت و بيش از آن وقتی 

کرد: اى محمّد! خداوند، از غمگینی تو براى  ؟ع  جبرئیل بود، دچار غم و اندوه شد. فرود آمد و عرض 
گاه است؛ کدام حالش را بيشتر دوست می اش( را یا حال و وضع  گدستیدارى؛ حالت اول )و تنسعد آ

که حال اولش را! دنیایش، آخرتش را از دستش    حضرت  فعلی او را؟!  فرمود: اى جبرئیل! معلوم است 

 
 . 313و    312،  5، ج  فی کا ؛  2، ح  14؛ ابواب آداب التجارة، باب  وسائل الشیعة .  1
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است. موجب    ؟عجبرئیلگرفته  و  فتنه  اموال،  و  دنیا  دوستی  و  محبّت  که  راستی  به  کرد:  عرض 
که ب  سعدبازداشته شدن از جهان آخرت است؛ به   اى به تو بازگرداند؛  ه او پرداختهبفرما آن دو درهم را 

 سعداز خانه خارج شد، وقتی  ؟ص؟  پيامبر  گردد.بدین ترتیب، به زودى وضعش به همان حال اول بازمی
که به تو دادم به من بازگردانی! آیا نمیسعدرا دید به او فرمود: اى   عرض    سعد  ؟خواهی دو درهمی را 

! بيش از همان دو درهم از تو چیزى  سعدفرمود: اى    حضرت  پردازم.کرد: چرا، بلكه دویست درهم می
کرد.؟ص؟  دو درهم را به آن حضرت  ،سعد  خواهم.نمی پشت کرد    سعدپی این جریان، دنیا به    در  تقدیم 

که اموال جمع کار به جایی رسید  کآورى شدهتا  به همان حالتی  ه پيش از آن  اش از دستش رفت و 
 داشت بازگشت. 

و غم سعد در    رفتار بد خود سعد بود؛ اما اصل اینكه همّ شاهد ما ذیل روایت نیست؛ این اتفاق، نتیجۀ  
دل رسول اکرم؟ص؟ بود تا جبرئیل نازل شد، نشان دهندۀ این است که حاکم اسلمی نسبت به بيكاری و نیازمندی  

کار کند. افراد جامعه مسئول است؛ لذا جبریيل    نازل شد و دو درهم به حضرت داد که به او بدهد تا 


